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ســه ســاعت مانده به ســیزده بدر ۱۴۰۱ شــروعی دوباره برای ایران رقم خورد؛ شــروعی که ســال 9۰ ، سعید 
سهیلی در فیلم گشت ارشاد ۱ �یش بینی کرده بود. خلاصه که قرن جدید علاوه بر جن� نرم و سخت، قرار شد بروبچ 

استکبار را در زمین فوتبال هم سوراخ کنیم. شاید توی این جام جهانی هم ناداور، داور شود و بازی های تدارکاتی مان 
کستر خودمان بلند می شویم و شروع  کنسل شود و ویزای مربی صادر نشود ولی ما ققنوس هستیم. دوباره از خا

به جنگیدن و تلاش کردن برای خودمان می کنیم.

مدرسه
2 بعلاوه 2 همیشــه ۴ نیســت مثل فاصله آخرین هفته اســفندی که دیگر به مدرســه نرفتیم با فردای ســیزده بدری که خواب آلود 
پشت نیمکت ها نشستیم؛ ۱۶-۱5روز نیست. از آن روز اسفند که آقای اخبارگو گفت هفته دیگر به مدرسه برمی گردید و خیال مان 
راحت بود از صندلی داغ آخر سال و درآوردن سیر تا پیاز زندگی شخصی معلم ها بی بهره نخواهیم برد، بیشتر از دو سال می گذرد 
و خــدا رو شــکر به صــورت آنلایــن متوجه ریز  جزئیات زندگی معلم ها شــدیم. مثــل رنگ پیژامه پدر بزرگوارشــان در خانه که بی اقرار 
جــزو مهم تریــن دســتاورد های ایــن دو ســالمان بود. درســت اســت دســتاوردهای دیگری هم داشــتیم اما با تمام شــدن پیک 

نمی دانم چندم کرونا و ســویه بازی هایش باید 
بر می گشــتیم مدرســه. دوبــاره زنــگ تفریــح و 
کل کل و خوشــگذرانی های حضوری با دوستانی 
غ  کــه جوش های بلوغ صورت شــان را شــبیه مر
پرکنده کرده هرچند خوشــبختانه بســاط ماسک 
هنوز برچیده نشــده است. بالاخره سخت است 
مــا در ایــن دو ســال تلاش کــرده بودیم بــا انواع 

گرامی قیافه خود را که دچار سونامی بلوغ شده است، انکار کنیم. فیلترهای اینستا

از ش��ه
شنبه واقعا روز مهمی است؛ آنقدر مهم که بدون آن هیچ پیشرفتی در زندگی قسمتی از بشریت اتفاق نمی افتاد. مثلا شما 
گر ادیسون و مادرش با هم قرار نمی گذاشتند که از شنبه با هم دیگر درس بخوانند، الان همه جا تاریک بود. یا  فکر کنید ا
گر برادران رایت صبح شنبه نمی رفتند برای اختراع شان که بعد ها به هواپیما  ا
معروف شد ، پیچ و مهره بخرند الان باید با شتر و اسب مسافرت می کردیم.  
گر با رفقایش قرار نمی گذاشــت که از  یا همین خداداد عزیزی خودمان ا
شــنبه برونــد ورزش کنند، ما دیگر جــام جهانی نمی رفتیم. اما یک جا هم 
خوش شــانس بودیم ! این که آقای رضا زاده ر�یمش را از شــنبه شــروع 
نکرد و پشــت گوشــش انداخت و آنقدر دیزی مشــتی و غذای چرب 
و چیــل خــورد تا آخر ســر برود الم�یک و برایمان مــدال بیاورد. البته 
این کــه برعکــس خیلی از آدم های پز بده با بولت �ورنال، شــروع کردن 
تمرین هایــش برایــش از درگیــر تقویم بــودن، مهم تر بوده اســت؛ هم 

بی تاثیر نیست ! همین طوری که رکورد جهان را جابه  جا نکرده. 

سال جدید 
دوباره دماغم می خارد. شــاید شــما زمان سال 
جدیــد را از روی تقویــم 
گــر خیلــی  ا یــا حتــی 
رمانتیک تــر باشــید 
شــکوفه ها  روی  ز  ا
تشــخیص بدهیــد اما ما 
از روی قرمــزی دمــاغ و 
خارش هــای مداومش 
می فهمیــم کــه دارد بهــار می آید 
و ســال قرار اســت نو شــود. این 
حساســیت فصلــی بهار نــه تنها 
یــک دفعــه بی اجــازه می آید وســط زندگی مان، بلکــه ول کنش هم 
خــراب اســت و در همــه عکس های هنری کنار ســفره هفت ســین 
حضــور دارد. حتــی در مهمانــی دقیقــا همــان لحظه که پــدر از کمالات 
فرزندش تعریف می کند و تو داری تلاش می کنی دســتمال پیدا کنی تا 
جلوی دماغت را بگیری تا کمتر شبیه فرار کرده ها از کم� ترک اعتیاد 
باشی. تازه باید حواست باشد زیرکانه جواب ممکن را برای سوال های 
ی فامیل پیدا کنی که همان همیشــگی نباشــد. اینجاست که بلوز  تکرار
ح جواب های چاپ شــده به درد می خورد! خلاصه که ســال جدید می شــود؛ دوباره  با طر

ی از نو.   حساسیت، دوباره خواب آلودگی، دوباره بهار، دوباره خنده، دوباره روز از نو روز

تحریریه 
از آخرین جلســه تحریریه قرن قبل تا اولین جلسه تحریریه 
قــرن بعــد بــرای مــا کــه می خواهیــم هروقــت نوجوانه به 

دســت تان می رســد مثــل نــان تازه از تنــور درآمــده داغ داغ 
باشــد، یک شــروع دوباره اســت. البته نه شبیه اسکار که چک 

ویل اسمیت و حاشیه های ساختگی اش را بهانه می کند تا ویو 
بگیرد و باز هم پر رونق بشود. شبیه خودمان که با زبان نوجوان 

برای نوجوان می نویسیم و قرار است جاده صاف کن این مسیر 
یم روی هرچه نشدن است. درست  باشیم و غلتک مان را بینداز

اســت که ما پر از ایده آمده ایم تا ســال جدید را شــروع کنیم 
امــا ماجــرا به همین جا ختم نمی شــود، تحریریه ۱50نفره 
نوجوانه با کمک شما قرار است گسترش پیدا کند و روز به 

روز به تعداد نویســنده های نوجوانش اضافه شــود و ایده های 
خلاقانه را جدی بگیرد و عملی کند. ما یک شروع تازه ایم برای همه 

خواستنی ها. 

به بهانه ماه رم�ان سراغ بهانه هایی برای شروع دوباره رفته ایم

نقطه سر خط
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